
13
94

ن 
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ، 7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

33

معرفی و بررسی
 زیغنون نامه: حماسۀ دینى عاشقانه در قرن هشت هجرى

حامد شکوفگى1

چکیده
آن  سرایندة  که  مى شود  نگهدارى  شمارة 14172  به  اسلامى  شوراى  مجلس  کتابخانه  در  زیغنون نامه 
مسکین محمد بن ابوالخیر متخلص به عاشقى، شاعر سدة هشتم هجرى است که اطلاعات ما دربارة او 
محدود به همان چیزى مى شود که در این نسخه آمده است. در این منظومه، داستان عشق خیالى محمد 
بن حنفیه و دخترى به نام زیغنون، دختر جنگاور ارم شاه، آمده است. ازیغنون نامه به جهت زبانى و عناصر 
خیالى در سطح بالایى قرار ندارد و منظومه اى کاملاً متوسط محسوب مى شود و بیشتر نظمى از یک داستان 
خیالى مربوط به شخصیت تاریخى محمد بن حنفیه است تا یک نظم شاعرانه خلاق، اما به هر حال به 
جهت قدمت (مربوط به قرن هشت و سبک شعر عراقى) و نیز موضوعش ـ که بیان حماسى عشقى خیالى 

از یک شخصیت مذهبى است ـ مى تواند مورد دقت بیشترى قرار بگیرد. 
کلیدواژه: زیغنون نامه، عاشقى، مسکین محمد بن ابوالخیر، زیغنون، محمد حنفیه، حماسۀ دینى

1. مقدمه
پیوند عشق و حماسه در ادبیات پیوندى قدیمى است. حماسه از دیرباز از انواع مطرح در ادبیات جهان 
بوده است. در ادبیات فارسى تا پیش از اوج گیرى و برجستگى ادبیات عرفانى ایران در قرن شش ـ که تا 
امروز غنى ترین و پرآثارترین بخش ادبیات کلاسیک منظوم و منثور فارسى را به خود اختصاص داده است ـ 
شعرا و نویسندگان فارسى زبان در حوزة ادبیات حماسى آثار متعددى به نظم و نثر، به ویژه در قرن هاى چهارم 
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و پنجم هجرى تألیف کرده اند. از طرفى در اولین نمونه هاى شعر بازماندة فارسى دَرى در نیمه هاى قرن سوم 
هجرى مضامین تغزلى و عاشقانه در ادبیات به چشم مى خورد که این مضامین با پیشرفت زبان و صورخیالِ 
شعراى فارسى زبان در سده هاى بعد پیش مى رود تا در قرون هفتم و هشتم در قالب غزل هاى عارفانه و 
عاشقانه مولانا، سعدى و حافظ به اوج خود مى رسد. «حماسه اصلاً و اساساً از شعر غنایى پدیده آمده است و 
شاهد مثال از ادبیات حماسى جهان را سروده هاى ودا قرار مى دهد که بر حماسۀ مهابهارات و راماین مقدم 

بوده اند یا دو حماسۀ معروف یونان ایلیاد و اودیسه که از منظومه هاى غنایى قبل از خود متاثر بوده اند.»2 
نخستین داستان سرایان بزرگ ما مانند فخرالدین اسعد گرگانى و نظامى گنجوى داستان هاى عاشقانه و 
بزمى  را محملى براى قدرت هنرنمایى ادبی خود در توصیف صحنه هاى عاشقانه بین عشّاق در متون فارسی 
قرار دادند. بنابراین پیوند حماسه و عشق در ادبیات فارسى در موارد متعدد قابل بررسى است، به طورى که 
لابه لاى داستان هاى حماسى شاهنامه، آمیختگى داستان هاى با مضامین عاشقانه در کنار شرح جنگاورى 
پهلوانان ایرانى، داستان هاى دل انگیزى مانند داستان زال و رودابه یا بیژن و منیژه و... را به وجود آورده 
چون  رسیده اند؛  ظهور  به  شکوهمند  و  بزرگ  حماسه هاى  میان  از  عاشقانه  داستان هاى  از  است. «برخى 
داستان هاى عاشقانه زال و رودابه، تهمینه و رستم، بیژن و منیژه، سودابه و سیاوش، گردآفرید و سهراب و... 
یا داستان عشق بازى جمشید با دختر کورنگ شاه در گرشاسب نامه و ماجراى سام با پرى دخت در سام نامه و 

داستان سهراب و شهرو در برزونامه که نمونه کاملى از اتحاد و در هم تنیدن رزم و بزم است.»3
از  گونه اى  تاریخى،  حماسه هاى  و  پهلوانى  و  اساطیرى  حماسه هاى  کنار  که  دینى  حماسه هاى  در  اما 
حماسه ها محسوب مى شود، اصولاً مباحث «مربوط به زندگى یک یا چند تن از قهرمانان دینى است»4 و 
از پیوند این قهرمانى ها با ماجراجویى  هاى عاشقانه کمتر نشانى مى بینیم. از قدیمى ترین حماسه هاى شیعى 
و باقى ماندة موجود، على نامه (از سراینده اى متخلص به ربیع در نیمه دوم قرن پنجم هجرى که امروزه 
خاوران نامه  مانند  دیگرى  مشهور  آثار  تا  مى شود)5  شناخته  فارسى  زبان  به  مذهبى  حماسۀ  قدیمى ترین 
ابن حسام خوسفى و حملۀ حیدرى از باذل مشهدى، معمولاً شرح دلاورى ها و قهرمانى هاى پهلوانان مذهبى 
مورد نظر است و توجه به جنبه هاى عاطفى شخصیت هاى مذهبى به دلایلى مورد بى اعتنایى قرار مى گیرد. 
معمولاً خاستگاه این حماسه هاى منظوم شیعى را قصایدى مى دانند که در آن قصاید، گروهى موسوم به 
مناقبیان یا مناقب خوانان از عهد آل بویه، اشعارى در ذکر مناقب امامان شیعه مى خواندند و مردم بر گرد آنها 
اجتماع مى کردند. «همراه این مناقب ها حکایاتى هم نقل مى شد که در آنها از شجاعت هاى حضرت على ـ 
علیه السلام ـ سخن مى رفت. این کار مقدمۀ ایجاد داستان هاى قهرمانى و منظومه هاى حماسى دینى دربارة 
ایشان گردید.»6 شخصیت محمدِ حنفیه، یکى از فرزندان على ابن ابیطالب (ع) یکى از اشخاصى است که 
در دوره هاى مختلف سرایش منظومه هاى حماسى ـ دینى مورد توجه ویژة داستان پردازان و نویسندگان 
داستان ها و حماسه  هاى کلاسیک و حتى عامیانه بوده است. تنها با مراجعه به فهرست نسخه هاى خطى 
کتابخانه هاى بزرگ کشور، مى توان به شمار قابل توجهى از داستان هاى حماسى منظوم و منثورى برخورد 
کرد که در دوره هاى مختلف، پیرامون زندگى محمد حنفیه شکل گرفته است. معمولاً از سوى مورّخان 
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تاریخ هاى ادبیات فارسى، کمتر اشاره اى به این حماسه هاى دینىِ راجع  محمد حنفیه شده است، اما قدمت 
برخى از این داستان ها کنار تعدادشان سبب مى شود شناساندن این متون به علاقه مندان این حوزه، مهم 

به نظر برسد. 
در یکى از این حماسه هاى مذهبى که رویدادهاى خیالى اما عاشقانۀ دوره اى از زندگى و شخصیت محمد 
حنفیه، کنار دلاورى هاى او نمایانده و در قرن هشت هجرى به رشته نظم کشیده شده است، پیوند حماسه 
و عشق در منظومه اى خیالى موسوم به زیغنون نامه اتفاق افتاده است. با وجود جذابیت موضوع در نگاه اول 
که کنار هم جمع شدن حماسه و عشق، آن هم دربارة یکى از شخصیت هاى مذهبى و اسلامى، تا آنجا که 
نگارنده جستجو کرد، نسخۀ این داستان منظوم قرن هشتمى با این روایت خاص، به صورت تک نسخه 
در کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى به شماره 14172 نگهدارى مى شود و در هیچ یک از مجموعه هاى 
تاریخ ادبیات و تذکره هاى ادبى نام منظومۀ زیغنون نامه و حتى نام شاعر آن نیامده است و تنها در فهرست 
محل  و  نسخه  این  شمارة  به  (دنا)،  ایران  دست نوشته هاى  فهرست وارة  و  (فنخا)  ایران  خطى  نسخه هاى 
نگهدارى آن در کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، اشاره شده است. در این مقاله قصد نگارنده، معرفى این 
نسخۀ خطى و نمایاندن گوشه اى از جنبه هاى داستانى و ادبى این منظومۀ قرن هشتم است. به این امید که 
ذکر آن ضرورت توجه بیشتر پژوهشگران علاقه مند به حماسه هاى مذهبى را براى احیاء و نشر این قبیل 

آثار سبب گردد.

2. معرفى نسخۀ زیغنون نامه و داستان آن
در فهرست نسخه هاى خطى ایران (فنخا) منظومۀ فارسى زیغنون نامه با شمارة 14172 به اختصار معرفى 
شده است. «کاتب این نسخه که تاریخ کتابت آن بنابر نوشته انتهاى نسخه، برابر ماه صفر سال 1220 ق. 
است، محمد افضل فرزند محمد عادل است. خط این دست نویس، نستعلیق و حجم آن در صد و پنجاه و 
هفت برگ است»7 . این تک نسخه در کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود.8 متأسفانه این 
نسخه به ویژه در ابیات پایین صفحات، افتادگى هایى دارد و ناخواناست، ضمناً در برخى اوراق آن به نظر 
مى رسد، دست برده شده و ابیاتى به آن اضافه شده یا مواردى تغییر کرده است. موضوع این حماسۀ مذهبى، 
داستانِ خیالى عاشق شدن محمد بن حنفیه به دخترى به نام زیغنون است. نام قهرمان اصلى این منظومه، 
در لغت نامه دهخدا به صورت هاى زیغنون و زیفنون ضبط شده است. البته این واژه در لغت نامۀ دهخدا نام 
شهرى است در داستان وامق و عذراى عنصرى شاعر قرن پنج. «شهرى است در دریا که عذرا را در وى 
بخواستند کشت.»9 در لغت فرس اسدى طوسى براى واژة زیغنون، این بیت از عنصرى به عنوان شاهد 

آورده شده است: 
زِ بـَر، بر سـر زیغنـون آمدند»10«ز دریا به خشکى برون آمدند

هر  به  را  زیغنون  اما  است.11   شده  ضبط  قیرگون  وزن  بر  و  زیفنون  شکل  به  واژه  این  قاطع  برهان  در 
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شکل نوشتارى که در نظر بگیریم، در زیغنون نامۀ مورد بحث ما، نام زنى است که در آغاز داستان، شرح 
دلاورى هاى پسرِ حیدر کرّار (محمد حنفیه) را از زبان پدرش، شاه ارم، مى شنود و سخت مشتاق نبرد با او 
مى گردد. سرانجام در ماجرایى رزمى (در نبردى که تا اندازه اى یادآور رزمِ سهراب و گُردآفرید در شاهنامه 
است) دلباختۀ محمد بن حنفیه مى شود. از طرف دیگر محمد هم که دلاورى و شجاعت زنى را در نبرد با 
شیرمردان سپاه خود، سخت پسندیده است، علاقه مند او مى  شود. داستان منظومۀ زیغنون نامه، شرحى است 
در بیان مشکلاتى که این دو در راه رسیدن به هم متحمّل مى شوند. زیغنون باید به جنگ جادوان و دیوان 

سرزمین هاى خیالى برود و آنها را مسلمان کند. 
این منظومه که در بحر هزج مسدّس محذوف (و بر وزن عروضى مفاعلین مفاعیلن فعولن) است، با این 

ابیات آغاز مى شود:
خداى نام  کنم  نامه  این  چراىسیر  و  چون  گفتنش  نتوان  که 

پاك  خالق  و  کریم  و  که در ذاتش کسى را نیست ادراكخداوند 
مردم ادراكِ  از  ذاتش  درین حیرت ملایک گشته سرگم12منزّه 

شاعر پس از ستایش خداوند به مدح پیامبر اسلام (ص) مى پردازد و در ادامه در ابیاتى که از الحاقات 
نسّاخ و کاتبان به نظر مى رسد (به دلیل ناهمخوانى با ابیات دیگر) به نعت هر چهار خلیفۀ بعد از پیامبر 

مى پردازد. پس از این مقدّمات به سراغ نظم داستان مى رود: 
موزون و  شیرین  قصۀ  ز محمد حنیفه وز عشق زیغون...نویسم 
سرآمد ذالنورین  به  تا  برآمدخلافت  شمعى  احمدى  شرع  به 
شهریارىشنیدستم به عهدش در دیارى کافِر  است  بود  یکى 
بود ارم  شاه  او  نام  که مردى محتشم هم محترم بودخطاب 
را کافران  باید  هرچه  دنیا  ز هر چیزى فراوان بودشان را 13ز 

این پادشاه کافر کیشِ دورة خلیفه سوم، داراى دخترى زیغنون نام بود که زیبایى اش در این منظومه به 
این شکل توصیف مى شود: 

همایونچه دختر شیر پیکر عرف زیغون فرش  زو  خورشید  مه 
چابک سوارى دلبرى  دو چشمش آهوى مردم شکارىنگارى 
نبودىگر آن مَه، روى خود در شب نمودى حاجت  قمر  با  نمودن 
بودى14به روز اندر، چو زلفِ خود گشادى شاد  ماهتابان  گرد  به 

پس از کش و قوس هایى نهایتاً زیغنون و محمد عاشق هم مى شوند و بعد از این، داستان تلاشى است 
که زیغنون و محمد بن حنفیه در راه رسیدن به هم در پیش مى گیرند. زیغنون براى رسیدن به محمد حنفیه 
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مجبور است با کمک سپاهى از اصحاب پیامبر اسلام (ص) با غولان و جادُوان جنگ  کند و به مصایب 
زیادى دچار شود. او با پریان، غولان و دیوان روبه رو مى شود و براى مسلمان کردن آنها به سرزمین آنها 

لشکر مى کشد:

به هر زشتى که دارید این سیه رو...دگر فرمودشان کاى قوم جادو
همه خدمت کنید اصحاب ما را...کنید این صورت خوب آشکارا
اسلامنخستین مى کنم بر جمله اعلام آرید  نبى  دین  در  که 
رهائى دوزخ  از  یابید  تا  روشنائى15که  روى  تاریک،  وزین 

در نهایت پس از طى همۀ مرارت ها، زیغون به محبوب خود، پسر حیدر کرار (محمد حنفیه)، مى رسد: 

کار زارىکه زیغون بعد ازین، جز عیش کارى دیگر  دید  نخواهد 
دیگرکه اکنون شد چو جفتِ شیر اکبر بار  سازد  جنگ  او  چرا 
که او افسانه هاى خویش بنمود 16دگر این جنگ هاى مصلحت بود

شاعر لابه لاى حوادث این داستان از بیان تعالیم اخلاقى غافل نمانده است و به مناسبت برخى احادیث نبوى 
که مى آورد، حکایاتى را هم به عنوان تمثیل در منظومۀ خود مى گنجاند. مثلاً دربارة جایگاه والاى مادر نزد 

پیامبر (ص)، حدیثى از ایشان مى آورد: 
ز دوزخ عاق را گو چون مخاف ستکه جنت زیر پاى امّهات ست
نجات ما رضاى مادران ست 17چو جنت در رضاى مادران ست

و در ادامه، داستان جوانى را مى آورد که در گور ناله و زارى سر مى دهد و پیامبر از این عذاب او آگاه مى شود: 
راه در  مى رفت  نبى  آهشنیدستم  و  ناله  برآمد  گورى  از  که 
ز پیغمبر خدا مى جست یارى 18همى کرد است شخصى آه و زارى

جبریل از طرف خداوند بر پیامبر (ص) نازل مى شود و عذاب گور او را (با همه پارسایى که جوان در زندگى 
خود داشته است)، ناشى از آزارى مى داند که روزى به مادر خود رسانده است:

شب و روزش به دنبال همین شدمگر روزى ورا شیطان کمین شد
ورا مادر ز غصه دوزخى خواند 19که روزى مادر خود را برنجاند

است  االله»  رسول  محمد  االله،  الا  اله  عبارت «لا  گرفتن  قرار  زیغنون نامه،  منظومۀ  ظاهرى  مشخصات  از 
که حکم عنوان براى قطعۀ بعدى داستانى را دارد که بعد از آن مى آید و در واقع شاعر با این عبارت بین 
قطعه هاى مختلف داستان جدایى انداخته است. از ویژگى هاى دیگر این منظومه اینکه در انتهاى هر قطعۀ 
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این داستان، یک رباعى آمده که در ابتداى همه آنها «در این شب متبرّك» تکرار مى شود. مانند این رباعى 
که آخرین رباعى منظومه است:

استغفار بعد  ز  متبرّك  شب  مُختاردرین  خواجۀ  به  درود  هزار  بگو 
کُنَش قبول خدایا! هرآنچه گفت بشنود 20صفات آل محمد، چو عاشقى بنمود

این منظومه بنابر توصیۀ مراد معنوى شاعر ـ که توصیف آن در انتهاى داستان آمده ـ به سال 780 هـ. در 
حدود 3900 بیت، سروده شده است.

3. عاشقى؛ سرایندة زیغنون نامه 
دربارة سرایندة این حماسۀ مذهبى اطلاعات ما ناچیز، بلکه محدود به همان مواردى است که در منظومه 
بن  محمد  مسکین  زیغنون نامه،  منظومۀ  شاعرِ  نام  (فنخا)  ایران  خطى  نسخه هاى  فهرست  در  است.  آمده 
ابوالخیر، متخلص به عاشقى آمده است و آن را شاعر قرن هشتم دانسته است.21 در تاریخ ادبیات فارسى 
و تذکره هاى موجود، مشهورترین شاعرى که تخلصى نزدیک به عاشقى داشته باشد، عاشق اصفهانى، از 
شعراى دورة بازگشت است و قطعاً نمى تواند سرایندة منظومۀ زیغنون نامه در قرن هشتم باشد.22 اما در تذکرة 

عرفات العاشقین و عرصات العارفین از تقى الدین بلیانى، به چند شاعر با تخلص عاشقى برمى خوریم:
یکى مولانا عاشقى است که صاحب تذکره عرفات العاشقین دربارة او ستایشى کرده و نمونۀ شعرى از 
او به دست داده است: «و دیگرى از آن جمع اسم و مسمّاى عشق و عاشقى، مولانا عاشقى بوده که از 
عاشقان معروف و صادقان مشهور است. اشعار عاشقانه اش با نمک محبت آمیخته و گوهر بیانش از غربال 

حلاوت بیخته.»23 
دیگرى مولانا عاشقى، اهل تُربت است: «مولانا عاشقى از ولایت تربت است. مردى عامى بود و به 

کفش دوزى اشتغال داشت. او راست: 
دلگرم مى دارد مرا، سوداى آتش پاره اى»24باز آتشم در جان زده، مهر پرى رخساره اى

بلیانى از عاشقى دیگرى در تذکرة خود نام مى برد که سیستانى است و از اهل روزگار مؤلف: «یکى از جملۀ 
آنها مولانا عاشقى سیستانى بوده که اکنون هم از افراد این زمان است.»25 

 با توجه به اینکه تذکرة عرفات العاشقین در سال 1022 هجرى دربارة سرگذشت و گزیدة اشعار 3492 
شاعر در آگره هند تألیف شده است،26 این عاشقى اخیر هم نمى تواند سرایندة منظومۀ زیغنون نامه باشد. 
بنابراین به نظر مى رسد منابع خارج از این منظومۀ شعرى با توجه به کلى گویى هاى تذکره نویسان که تنها 
نمونه هاى شعرى شعراى با تخلص عاشقى را آورده اند، کمک زیادى در اى باره نمى کنند و به ناچار براى 
به دست آوردن اطلاعات زندگى نامه اى از سرایندة این منظومه، باید به سراغ متن موجود زیغنون نامه برویم. 

شاعر در انتهاى منظومه، نامش را بدین گونه آورده است: 
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غفّار دیدار  طالب  اى  ستّارالا  ز  همى خوانى  آمرزش  چو 
شنو گر عاقبت خواهى مع الخیرز من مسکین محمد، بنِ ابوالخیر
خاندانم غلام  خود  هم  من  27که  سیدانم  مریدان  از  مریدى 

شاعر در موارد دیگرى هم، تخلص شعرى خود را به صراحت بازگو مى کند:
کرّار ابن  داستانِ  یک  ز مسکین عاشقى اى مرد دیندار 28شنو 

یا در جاى دیگرى مى آورد: 
بنه یکدم دو گوش از سوز سینه 29به سوى عاشقى مسکین نه کینه

در انتهاى منظومه، شاعر در بیان رؤیایى، پیر خود را یاد مى کند که خطاب به ساقى مَهرو نام مرید و 
شاعر را محمد مى نامد:

مُعمّر شیخِ  آن  فرمود  بر آن ساقى که اى محبوب دلبردگر 
پندار30محمد را به حق از دست مگذار خویش  دوستدار  را  خدا 

در همین بخش از منظومه، بار دیگر تخلصّ شعرى اش را به صراحت ذکر مى کند:
31از آن مسکین محمد، عاشقى نام اتمام  نظم  قصه  نثر  از  بکرد 

بنابراین نام کامل شاعرِ زیغنون نامه، مسکین محمد ابن ابوالخیرِ عاشقى است و این نام از ابیات منظومه 
آشکار مى شود. اما شاعر دربارة منطقۀ زندگى و تولد خود، اطلاعات تاریخى و جغرافیایى خاص دیگرى به 
دست نمى دهد، جز اینکه در بخش انتهایى منظومه، دربارة گذشته سلوك خود و پیران عرفانى اش ابیاتى را 
نظم کرده است. عاشقى خود و شیوخ طریقت خود را از مریدان پیامبر اسلام و اهل بیت او مى داند و ارادت 
به خاندان پیامبر را بارها افتخار خود مى داند و این مى تواند دلیلى بر گرایشات عرفانى او و البته تمایلش 

به تشیع باشد:
که حب خاندان را خود عرض داشت 32ازین قصه دعاگو این غرض داشت
را مـا  خواننـد  عاشـقى  33محمـد  را  مصطفـى  خانـدانِ  غـلامِ 

معمولاً  که  دارد  اشاره  اهتدیتم»،  اقتدیتم  بایهم  کالنجوم،  حدیث «اصحابى  به  خود  از  بیت  چند  در  ما 
شیعیان امامى آن را معتبر نمى دانند یا تأویلى براى آن قایل مى شوند:

اهتدیتـــم اقتدیتـــم  رایتُـمبایهـــم  انِ  هـذا  الحـق  سـبیل 
فرمـود قـول  اهتدیتـم  تـا  دگـر مصـراع را شـاعر بیفـزود 34نبـى 

دربارة مذهب شاعر مى توان به چند بیت ابتداى منظومه توجه کرد که در آنها مدح خلفاى اربعه آمده 
است که نشان مى دهد احتمالاً سرایندة آن نمى تواند شیعه باشد، اگرچه با دقت در نسخۀ کتابخانه مجلس، 
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احتمال الحاقى بودن ابیاتى که در مدح خلفاى ثلاثه آمده است، تقویت مى شود؛ چراکه چند بیت مرتبط با 
خلفاى سه گانه، خطى متفاوت از سایر ابیات دارند. بنابراین دلایل شیعه بودن شاعر بیشتر تقویت مى شود. 
یک اشارة تاریخى مهم دربارة تاریخ نظم و زندگى شاعر، از بیت زیر مستفاد مى شود و نشان مى دهد این 

منظومه در قرن هشتم هجرى سروده شده است: 
ز هجرت سال هفصد بود و هشتاد 35چو شد قصه ز نشر، این نظم بنیاد

شاعر از چند مراد و پیر خود در عرفان نام مى برد که نشان دهنده گرایشات عرفانى اوست:
است  جمال  شیخ  بن  االله  که جدش خادم سید جلال استحبیب 
است نام  عبداالله  شیخ  نکوکارى که او مشهور عام است 36بزرگ 

در صفحه بعد، از دو پیر دیگر خود نام مى برد:
ست جهان  شیخ  العابدین  که اکنون در جهان قطب زمان است 37مَزین 
ساده مرد  اى  من  ز  بشنو  زادهدگر  مخدوم  حضرت  صفات 
داننـدکه نامش شیخ صدرالدین بخوانند شـیخ  اولیـان  را  او  کـه 
انوار روى  خوش لقاى  38جوانى  منوّر  رویش  مهِ  و  خورشید  ز 

پس در این منظومه نام چهارتن از مشایخِ عاشقى، سرایندة زیغنون نامه، آمده است: حبیب االله ابن جمال، 
شیخ عبداالله، زین العابدین قطب زمان و شیخ صدرالدین که همگى از عرفاى قرن هشتم بوده اند. 

4. جنبۀ تاریخى زیغنون نامه
از  و  تاریخى  شخصیتى  که  است  حنفیه  بن  محمد  زیغنون نامه  داستان  اصلى  شخصیت  دو  از  یکى 
فرزندان مشهور على بن ابیطالب(ع) است. براى شناخت بیشتر این شخصیت باید به منابع دست اول و 
معتبر تاریخى مراجعه کرد؛ اما از آنجا که براى تعیین جایگاه تاریخىِ مطالب داستان زیغنون نامه آشنایى با 
جایگاه محمد حنفیه در تاریخ قرن اول هجرى ضرورى به نظر مى رسد، مطالبى دربارة او هرچند به اختصار 
مى آوریم. محمد بن حنفیه پسر على بن ابیطالب (ع) از کنیزى به نام خوله از قبیله بنى حنیفه است که در 
جنگ یرموك اسیر شد و به مدینه آمد. محمد در سال 16 هجرى متولد گردید. شخصیت محمد بن حنفیه 
در طول تاریخ اسلامى بین معتقدن و منتقدان او بحث انگیز بوده است. اگرچه محمد بن حنفیه از خاندان 
پیامبر اسلام (ص) نبود، ولى خواسته یا ناخواسته درگیر منازعات سیاسى بعد از شهادت پدرش، على بن 

ابیطالب (ع) شد. 
به نظر مى رسد شخصاً بعد از شهادت پدرش قصد ورود به عرصۀ سیاسى را نداشت، اما به دلیل جایگاهى 
که در جامعۀ اسلامى به عنوان فرزند آن حضرت داشت، مورد توجه قرار مى گرفت. در کربلا حضور نداشت، 
اما خصوصاً مورد رجوع بسیارى از شیعیان پس از وقایع عاشورا و جنبش هایى که به قصد خوانخواهى از 
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قاتلان امام حسین (ع) صورت گرفت، قرار مى گرفت. «مختار چون از جانب امام على بن الحسین مأیوس 
شد، دعوت خود را به نام محمد بن حنفیه آغاز کرد و او را مهدى امّت خواند. کسانى که به امامت محمد 
گردن نهادند، به کیسانیه معروف گشتند.»39  اما محمد به صراحت مختار را نه تأیید کرد و نه انکار، اگرچه 
مختار ثقفى سعى کرد از سکوت محمد حنفیه رضایتش را دربارة خود برداشت و ترویج کند.«محمد حنفیه 
هم از دعاوى او بیمناك و پشیمان گشت. اما از بیم آنکه تنها نماند و به دست ابن زبیر گرفتار نشود، از 
طرد و لعن او که بدان مصمّم گشته بود، خوددارى کرد.»40 در سال هاى بعد از سقوط مختار و کشته شدن 
خلیفۀ زبیرى در سال 73 ق. با توجیهى که درباره اجماع خلیفه داشت، به سمت خلیفۀ مروانیان گرایش پیدا 
کرد و در نهایت در سال 81 هجرى در مدینه درگذشت. اما پیروان او پس از رحلتش همچنان او را زنده 
مى دانستند و تصور مى کردند که روزى باز خواهد گشت. «چون محمد به سال هشتاد و یکم هجرى در 
طایف درگذشت، پیروان او که کیسانیه لقب داشتند، گفتند محمد نمرده است و در کوه رَضوى نزدیک مدینه 

به سر مى برد و خوراك او از عالم غیب بدو مى رسد و هرگاه خدا بخواهد آشکار خواهد شد.»41 
شخصیت تاریخى محمد حنفیه امرى مسلمّ است، اگرچه قضاوت دربارة شخصیت او در تاریخ اسلامى 
بین منتقدان و مؤمنان متعصب او متفاوت بوده است، اما آنچه در این مقاله مدّ نظر ماست، اینکه در هیچ 
یک از منابع معتبر تاریخ اسلامى، رویدادى عاشقانه که بین او و دخترى به نام زیغنون رخ داده باشد، ثبت 
نشده است. دربارة شخصیت تاریخى زیغنون تا جایى که نگارنده جستجو کرد، در منابع تاریخى معتبر اعلام 
تاریخ اسلام، شخصیتى به این نام ثبت نشده است.42 اگرچه در منظومۀ عاشقى، ماجراى عاشقانه زیغنون، 
دختر شاه ارم و محمد حنفیه، فرزند على بن ابیطالب (ع) مربوط به زمان خلافت عثمان بن عفان خلیفه سوم 
است که هیچ یک از کتب تاریخى آن دوره این موضوع را تأیید نمى کند. بنابراین قطعاً وجود او ساخته و 
پرداخته داستان پردازان دوره هاى بعد بوده است. اما این سؤال پیش مى آید که آیا عاشقى در قرن هشت خود 
خالق شخصیت ساختگى زیغنون و عشق خیالى بین او و محمد حنفیه بوده است یا از روى منابعى به نظم 
این داستان اقدام کرده است؟ و اگر نظم این داستان بر اساس منابع پیش از او بوده است، آن منابع کدامند؟

بحث  محل  اندازه اى  تا  وفاتش  از  بعد  خصوصاً  اسلامى  تاریخ  در  حنفیه  محمد  شخصیت  که  آنجا  از 
بوده و به عنوان یکى از فرزندان دلاور امام على (ع) همواره به شجاعت و جنگاورى مشهور بوده است، 
در دوره هاى شکل گیرى حماسه هاى مذهبى به عنوان یکى از قهرمانان ادبى این حماسه هاى نظم و نثر 
دینى به مخاطبان خود شناسانده مى شده است. شمار قابل توجه داستان هایى که به نظم و نثر دربارة این 
شخصیت وجود دارد، نشان دهندة اقبال عمومى مناقب خوانان و علاقه مندان به حماسه هاى دینى در قرون 
شکل گیرى این حماسه هاست. اگرچه در متن زیغنون نامه به منبع مشخصى اشاره نشده است، اما عاشقى در 

چند مورد و گویا به صورت کلى از منبعى با عنوان جنگ نامه که منثور هم بوده است، یاد مى کند:
جنگ نامــه ســواد  در  43بدیــدم  خامه  دریاى  از  افشانیدم  دُر 
44از آن مسکین محمد، عاشقى نام اتمام  نظم  قصه،  نثر  از  بکرد 
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که  برمى خوریم45  جنگ نامه  نام  با  مورد  چندین  به  ایران  کتابخانه هاى  خطى  نسخه هاى  فهرست  در 
سرایندة  و  منبع  قطعى  تعیین  شاعر،  ادعایى  جنگ نامۀ  این  دربارة  ما  اطلاعات  بودن  مختصر  به  توجه  با 
آن دشوار است. پیش تر گفتیم پس از قدرت گرفتن حکومت ایرانى آل بویه حماسه هاى مذهبى که شرح 
رشادت هاى شخصیت هاى دینى است، توسط دسته اى از داستان پردازان و ستایشگران مذهبى رونق گرفت 
و  داشته  وجود  مناقب خوانان  بین  جنگ نامه  عمومى  نام  با  داستان ها  این  از  مجموعه اى  هشت  قرن  تا  و 
یا  «مناقبیان  است.  کرده  پیدا  دسترسى  جنگ نامه  روایت هاى  این  از  یکى  به  زیغنون نامه  شاعر  احتمالاً 
منقبت خوانان که ستایشگران ائمه شیعه بودند و از زمان آل بویه- خاندان ایرانى نژادى که از 320 تا 448 
هجرى در ایران و عراق حکمروایى داشته اند- به وجود آمدند و آغازگر سرودن اشعار مذهبى در ایران هستند 

و اغلب اشعارشان در ستایش امامان شیعه علیه السلام و مغازى بنى هاشم است.»46 
 بنابراین فعلاً تنها مى توان گفت شاعر منبع یا منابعى منثور را که نام یکى از آنها جنگ نامه بوده است، 
در منظوم کردن این داستان پیش روى داشته است؛ اما اینکه چه اندازه تخیّل شاعر در پروردن داستان به 
شکل موجود و حذف و اضافات صحنه ها یا شخصیت هاى آن اثر داشته است، تا رسیدن به منبع قطعى بر 

ما پوشیده است. 

5. جنبۀ ادبى زیغنون نامه
پیش تر گفتیم داستان عاشقى محمد بن حنفیه و زیغنون، یک رخداد تاریخى نیست و ساخته و پرداخته 
ذهن داستان پردازان دوره هاى مختلف است و عاشقى یکى از این روایت ها را در قرن هشتم به نظم کشیده 
شده است. اما از آنجا که مجموعه اى از دلاورى ها و جنگاورى هاى یک قهرمان مذهبى (محمد حنفیه) را 
توصیف کرده، یک منظومۀ حماسى مصنوع محسوب مى شود. «در این داستان ها شاعران آزاد و مختارند با 
رعایت قواعد و قوانینى که براى شعر حماسى در میان است، هر گونه بخواهند موضوع داستان خویش را 
ابداع کنند و تخیل خود را در آن دخیل سازند.»47 اما زیغنون نامه عاشقى حماسۀ دینى است از این جهت 
اینکه  از: «نخست  عبارتند  آنها  اهم  که  دارند  ویژگى هایى  درونمایه  و  محتوا  لحاظ  از  حماسه ها  این  که 
سرایندگان آنها شاعران دین باورند که قهرمان آثار خویش را از میان شخصیت هاى دینى... انتخاب کرده اند. 
دوم، اینکه به قدرت خیال و گاه همراه با غلوها و اغراق هاى شاعرانه که از لوازم رخدادها و شعر حماسى 
است، همچنین با وارد کردن موجوداتى چون دیو، جن، پرى و فرشته در برخى از صحنه هاى داستان هاى 
ساخته شده خود... آثار جالبى را خلق کرده اند که هرچند محتواى آنها از واقعیت هاى تاریخى دور است و 
احیاناً با کارهاى فوق العاده و معجزگونه یا خرافات آمیخته است، اما داراى این مزیت معنوى است که آکنده 
از عواطف لطیف دینى و سجایاى اخلاقى و دستورالعمل هاى آموزنده است.»48 زیغنون نامه اگرچه به عنوان 
یک حماسى دینى مصنوع بر اساس روایت هاى مستند تاریخى تنظیم نشده است، اما  از جنبه هاى ادبى قابل 
بررسى است. در مرحله اول زیغنون نامۀ عاشقى یک قصه و داستان عاشقانه است که درباره یک شخصیت 
تاریخى و مذهبى ساخته شده است. به جهت روایى این داستان آغازى دارد و پس از یک سلسله جنگ هاى 
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خیالى که در سرزمین دیوان و پریان رخ مى دهد، با پایان خویش وصال عاشق و معشوق پایان مى یابد. 
ز محمد حنیفه وز عشق زیغون 49 نویسم قصه شیرین و موزون      

توصیفات صحنه هاى مختلف در این داستان از وصف دل انگیز شاعر از دختر شاه ارم که همان زیغنون 
است، آغاز مى شود؛ وصف دخترى به غایت زیبا و پارسا که شوهر اختیار نمى کند و در همان حال بسیار 

زورمند و شجاع است:
چابک سوارى دلبرى  مردم شکارىنگارى  آهوى  چشمش  دو 
نبودى...گر آن مَه روى خود در شب نمودى حاجت  قمر  با  نمودن 
خطایشچه نسبت مشک را با زلف هایش باشد  کند  دعوى  وگر 
پروین به گرد هر سه مویش دوصد چین و  ماه  رویش  گرداگرد  به 
کس او  مثل  پارسایى  اندر  گواهى حسنِ خوبى هم بر او بس..نه 
همان دم از نفس کامش گرفتى ز شوهر گر کسى نامش گرفتى
دگر حق داده بودش زورِ بسیار50که زیغون پارسا بودست و هوشیار

اولین جنگاورى زیغنون در این داستان با دو جوان از سپاه محمد حنفیه هستند که زیغنون به اشتباه او را 
فرزند حید کرار مى داند، اما خیلى زود متوجه مى شود آن دو جوان از سپاهیان محمد حنفیه بوده اند و نه خود 
او. توصیفات زیباى داستان فراوان است، چه در لحظه هاى بزمى و چه در رخدادهاى رزمى. در شکستى که 
از دو جوان سپاهىِ اسیر نزد ارم شاه (پدر زیغنون) مى افتد، پدر دختر بریدى را براى استمداد از دختر جنگاور 

خود روانه مى کند، این توصیف اوست از صحنه رویایى آن دو جوان با سپاه خود:
تماشـا بهـر  از  امـروز  مـا  رعنـاکـه  دو  آن  قیـد،  از  کردیـم  بـرون 
آزمائیـم تفـرج  لختـى  تـا  ربائیـمکـه  جـان  قالـب  ز  زانهـا  دگـر 
که لشـگر چون رمه، ایشان چو گرگ اندکنـون هـر دو جوان فوجـى برافکند
51هـر آن جنگى به ایشـان شـد حواله غزالـه  چـون  بـودى  شـیر  نـزد  بـه 

یا در توصیف قصرى که زیغنون به آنجا مى رسد، شاعر در بیان شاعرانه خود آن را با بهشت شدّاد بن 
عاد در داستان ها مقایسه مى کند: 

نویسـم کـه گـر اوصـاف آن منظـر نویسـم دیگـر  دفتـر  یـک  مگـر 
نهـاده نامـش  را  قصـر  آن  شـــاهزادهخـدا  قصـــر  همى خواننـــد 
اکبــردرون قصـر یـک تختى اسـت از زر شــیر  تختــى  همى گوینــد 
چـو از لعـل و جواهر شـد در او سـختشـنو بارى نظیرى وصـف آن تخت
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دیـوانشنیدسـتى ز کـس تخـت سـلیمان بودنـد  سـاخته  را  آن  کـه 
بـود روان  تخـت  دو  بسـى چیـزى در او از ایـن و آن بـوداگرچـه 
تختـى بودسـت  را  بلقیـس  کـه آن بودسـت هم از سـنگ سـختىدگـر 
52ز وصفـش مشـو دگـر عقل سـر کم مـردم  بودنـد  سـاخته  ولیکـن 

از آنجا که یکى از راه هاى سنجیدن میزان ادبیت یک داستان منظوم، بررسى صورخیال شاعرانه در آن 
داستان است و بى آنکه زبان مجازى یک اثر منظوم را سنجید نمى توان درباره ادبیت آن نظر درستى داد، 
باید داستان زیغنون نامه اى که عاشقى آن را به نظم کشیده است، منظومه اى ضعیف و خالى از صورخیال 
بدیع و تازه بدانیم. داستان با روایتى آرام و بیانى که در اغلب موارد خالى از هر نوآورى در عرصۀ ایماژهاى 
تصویرى است، پیش مى رود و اندك استعاره هایى که در طول داستان با آن مواجه مى شویم، از موارد زیر 

فراتر نمى رود:  
همه چون اختران، پیرامُنِ ماه 53درجه پرستاران زیغون گاه و بیگاه
به نام خالق الخاقان سخن راند 54چو کاتب مشک بر کافور افشاند
نهال صبر و غم را میوه شادى ست 55چو گوئى عشق راه نامرادى ست
ز هر اشکى دُر ناسفته مى سفت 56ولى فضه ز سوز دل همى گفت
نباشـد تابـان  خـرد  نـور  کجا تاریک دل، حق را شناسد 57اگـر 
دو چشم مست او غلطان چو بادام 58چـو آن سـرو قـدِ عرعـر انـدام

در حالى که چون فضاى داستان در مواردى در سرزمین غولان و جادوان پیش مى رود، شاعر مى توانست 
شگفتى ها و عجایب آن را محملى براى نشان دادن قدرت خلاقیت و نوآورى شاعرانه خود سازد، اما از 
صنایع بدیعى بسیار بسیار کم بهره برده است. به همین دلیل خواننده پس از خواندن چند صفحه از این 
منظومه با توجه به فضاى خیالى آن و بیان خالى از شگردهاى بلاغى، احساس ملالت مى کند. نقاط اوج 
موارد  خود مى گیرد، اما در این  بزمى به  صحنه هایى است که تا اندازه اى رنگ  شاعرانۀ عاشقى در  بیان 
هم نمى توان صورخیال چشمگیرى در داستان او دید. مثلاً در انتهاى داستان که محمد و زیغون پس از 

ماجراهایى به وصال هم مى رسند، شاعر صحنۀ این وصال را این گونه توصیف مى کند:
چو یوسف شد برون از چاهِ زندانسحرگاهى که آن خورشید تابان
بپوشید بر  در  قرمزى  که صبح از پرتوى رویش بخندیدقبائى 
وى طلعت  از  شب  لباس قیرگون را کرد خود طىزلیخاوار 
پیدا روز  برآمد  رفته،  شب  شده شیون نهان، شادى هویدا 59که 
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در کل باید گفت منظومۀ حماسى ـ خیالى زیغنون نامه از نظر صورخیال ـ که در تعیین ادبیّت هر اثرى از 
اهمّ موارد ارزش گذارى به حساب مى آید ـ اثرى ضعیف و خالى از ابتکار و خلاقیت هاى شاعرانه محسوب 
مخاطب  بر  بیشتر  اثرگذارى  و  کلام  موسیقى  افزایش  باعث  که  بدیعى  ادبى  آرایه هاى  و  صنایع  مى شود. 
مى شود، در زیغنون نامه اندك  است، آرایه هاى هنرمندانه تر بدیعى مانند ایهام در این کتاب بسیار نادر است:

اشتقاق:
صادق گشتند  عاشقى  اندر  به حکم عشق شد معشوق و عاشق 60چو 

مراعات نظیر:
زلیخا شد  یوسف  حس  بر  گر  چو بلبل بر رخ گل مست و شیدا 61چه 

واج آرایى:
را عادیان  هزاره  سى  این  بگفت  که گرداگرد گیرید این جوان را 62 

واج آرایى: 
شد مى  افسانه  بر  شوق  را  او  63چو  شد  مى  دیوانه  او  عشق  از  خرد 

ازدواج:
بخوانیم صادق  عاشق  را  او  مر   64 نشانیم  بستر  در  کرده  کنارش 

تکرار: 
سال نه  و  ماه  نه  و  هفته  نه  همه وقت و همه عمر و همه حال 65ولى 

لف و نشر: 
ببین و بشنو و خوش باش و خاموش 66به خود بند این زبان هم چشم هم گوش

داستان این حماسه  دینى شرح دلاورى  هاى زیغنون و محمد حنفیه است که انتظار مى رود از اغراق شاعرانه 
بیشترین بهره را بگیرد، اما در مجموع این منظومه کمک چندانى به افزایش فضاى حماسى داستان نکرده 
است و خواننده غالباً آن را داستانى مى یابد که تنها در سرزمین پریان پیش مى رود، بى آنکه دچار شگفتى 

خاصى شود:
بریدند چندان  را  کفّار  که با خون غرق در دوزخ رسیدندسر 
فیل سر  بر  زدند  گرزى  نیلاگر  در  جامه  را  پیلبان  مر  شدى 
راندى شمشیر  یکى  گر  67معادى  نماندى  تن  در  زره  خونش  ز 
که دندانش برون جسته دگر سوى 68چنان خورده طپانچه دیو بر روى
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نتیجه گیرى
داستان  اثر  این  است.  هجرى  هشتم  قرن  سروده  عاشقى،  نام  با  شاعرى  از  زیغنون نامه،  منظومۀ 
جنگاورى هاى محمد حنفیه و دخترى به نام زیغنون براى رسیدن به وصال است که این جنگ ها با جادوان 
و پریان سرزمین هاى افسانه اى رخ مى دهد. تک نسخه این حماسه دینى که به شماره 14172 در کتابخانه 
مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود و تنها در فهرست نسخه هاى خطى ایران (فنخا) به آن اشاره و 
در هیچ منبع دیگرى نامى از آن برده نشده است. یکى از دلایل این گمنامى مى تواند ضعف ادبى و شاعرانۀ 
این منظومه باشد، اما به جهت قدمتش که متعلق به قرن هشتم هجرى است و در آن داستان عاشقانه و 
حماسى محمد حنفیه را روایت مى کند، مى تواند به عنوان یکى از حماسه هاى دینى قرن هشتم مورد توجه 

بیشتر پژوهشگران این قبیل آثار باشد.
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ربیع، على نامه، تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامى، تهران، میراث مکتوب، چاپ دوم، 1391.

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  اول)،  (جلد  ایران  حماسی  ادبیات  قلمرو  حسین،  رزمجو، 
فرهنگی، 1388.

زرکلى، خیرالدین، الأعلام ، بیروت، دار العلم، ط الثامنۀ، 1989.
زرین کوب، عبدالحسین، دو قرن سکوت، تهران، سخن، 1381.

زیغنون نامه، عاشقى، نسخه خطى کتابخانه مجلس شوراي اسلامی، شماره 14172، کتابت محمد افضل 
به تاریخ 1231.

سعادت، اسماعیل(سرپرست)، دانشنامۀ زبان و ادب فارسى، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسى، چاپ اول 1391.
شهیدى، سیدجعفر، تاریخ تحلیلى اسلام، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چهارم 1387.

صفا، ذبیح االله، حماسه سرایى در ایران، تهران، مؤسسه انتشاراتى امیرکبیر، 1333.
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47

معرفى و بررسى زیغون نامه: حماسه دینى عاشقانه در قرن هشت هجرى / حامد شکوفگى

پی نوشت ها:
1. دانشجوى دکترى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه زنجان

2. ذوالفقارى، یکصد منظومۀ عاشقانه فارسى، ص 20.
3. همان.

4. رزمجو، انواع ادبى و آثار آن در زبان فارسى، ص 77.
5 . ربیع، على نامه، مقدمه.

6 . رزمجو، انواع ادبى و آثار آن در زبان فارسى، ص 81 و 82.
7. درایتی، فهرستگان نسخه هاى خطى ایران (فنخا)، جلد 14، ص 260.

8 . درایتى، فهرست دستنوشته هاى ایران (دنا)، ج4، ص 1081.
9 . دهخدا، لغت نامه، مدخل زیغنون.

10 . اسدى طوسى، لغت فرس، ص 404.
11 . خلف تبریزى، برهان قاطع، ج 2، ص 1053.

12 . زیغنون نامه، عاشقى، کتابخانه مجلس شوراي اسلامى، ص 7.
13 . همان، ص 8.
14 . همان، ص 9.

15 . همان، ص 127.

16 . همان، ص 133.
17 . همان، ص 99.

18 . همان.
19 . همان، ص 100.
20 . همان، ص 159.

21 . درایتی، فهرستگان نسخه هاى خطى ایران (فنخا)، جلد 14، ص 260.
22 . سعادت، اسماعیل(سرپرست)، دانشنامۀ زبان و ادب فارسى، ج 4، ص 536 .

23 . بلیانى، عرفات العاشقین، ج 4، ص 2553.
24 . همان، ص 2459.
25 . همان، ص 2253.

26 . سعادت، اسماعیل(سرپرست)، دانشنامه زبان و ادب فارسى، ج 4 ص 608 – 611.
27 . زیغنون نامه، عاشقى، کتابخانه مجلس شوراي اسلامى، ص 159.

28 . همان، ص 37.

29 . همان، ص 88.
30 . همان، ص 161.
31 . همان، ص 163.
32 . همان، ص 164.



13
94

ن  
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ،7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

48

معرفى و بررسى زیغون نامه: حماسه دینى عاشقانه در قرن هشت هجرى / حامد شکوفگى

33 . همان، ص 64.
34 . همان، ص 162.
35 . همان، ص 159.
36 . همان، ص 160.
37 . همان، ص 162.
38 . همان، ص 163.

39 . شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام، ص 207.
40 . زرین کوب، دوقرن سکوت، ص 95.

41 . شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام، ص 239.
42 . زرکلى، الاعلام، ج 3.

مجلس  کتابخانه  عاشقى،  زیغنون نامه،   .  43
شوراي اسلامى، ص 37.

44 . همان، ص 163.
ایران  دستنوشته هاى  فهرست  درایتى،   .  45

(دنا)، ج 3، ص 999 ـ 1002.
46 . رزمجو، قلمرو ادبیات حماسى ایران، ص 

.225
47 . صفا، حماسه سرایى در ایران، ص 6.

48. رزمجو، قلمرو ادبیات حماسى،  ص217.
مجلس  کتابخانه  عاشقى،  زیغنون نامه،   .  49

شوراي اسلامى، ص 8.
50 . همان، ص 9.

51 . همان، ص 15.

52 . همان، ص 89.

53 . همان، ص 10.
54 . همان، ص 106.
55 . همان، ص 132.
56 . همان، ص 39.
57 . همان، ص 41.

58 . همان، ص 160.

59 . همان، ص 134.

60 . همان، ص 110.
61 . همان، ص 31.

62 . همان، ص 32.

63 . همان، ص 40.

64 . همان، ص 85.

65 . همان، ص 85.

66 . همان، ص 40.

67 . همان، ص 14.
68 . همان، ص 131.




